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برای کانی

این کتاب پانوشت های چرخ دنده ای دارد که ماشین حسابِ 
اختراعی چارلز کلم چی آن ها را نوشته است.
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اِیدا روی یکی از مبل های بال دار کتابخانه ی عمارت غمکده ی مخوف 
نشسته بود و داشت جدیدترین کتاب پدرش را می خواند. او همان طور 
کــه ورق می زد لبخندی بر لب داشــت. کتاب هــای جلدچرمی در 
جاکتابی های حکاکی شده ای از جنس چوبِ ماهون که توی دیوارهای 
کتابخانه جاساز شده بودند صف کشیده بودند، و هر جاکتابی نردبانی 
با چرخ های فلزی داشت تا دسترسی به قفسه های بالاتر ممکن باشد. 
سَــردیس های امپراتورهای رومی با آرایش جالب موهایشان از آن بالا 
نگاه می کردند و روشــنایی آتش روی طره ها و حلقه های زلفشان تلألو 
داشت. نه اینکه فقط توجه اِیدا را جلب کرده باشند، بلکه مجذوبشان 

شده بود.
اِیدا تنها فرزند لرد گات، سرشناس ترین شاعر دوچرخه سوار انگلستان 
بود. لرد گات رفته بود لندن تا ســخنرانی کند و موهایش را در آرایشگاهِ 
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تراژانِ عنق دومیتیانِ گیج و منگ وسِپاسیانِ بی دماغ جولیوسِ 
عطسه ای هادریانِ پشمالو آگوستوسِ 

گوش گنده

اسم هایی که ایِدا روی 
سردیس ها گذاشته بود

12

ادبیِ »خط خطی ها و طُره ها« درست کند، اما کریسمس نشده برمی گشت 
خانه.

کریسمس در عمارت غمکده ی مخوف معمولًا خلوت و سوت و کور 
بود. ناقوس های کلیسای کوچکِ سنت هیلدای پخمه آباد می نواختند، 
چوپان های محلی برای مراســم کهن جوراب شــویی جمع می شدند و 
اهالی دهکده ی کوچک پخمه آباد به همدیگر جوراب هایی ســاق بلند 
هدیه می دادند که داخلشان پرتقا ل های کوچولو و قلنبه های زغال بود.

اِیدا دلش می خواست قبل از بازگشــت پدرش کتاب را تمام کند. 
داستان بسیار هیجان انگیزی که به شــعر نوشته شده و اسمش سفر 
طولانی بزغاله ای به نام هرولد بود؛ داســتانی درباره ی سفرهای بزی 
جوان. اِیدا به قســمتی رسیده بود که هرولد از رشته کوه های آلپ بالا 
رفته بود تا به خزه  های کوهســتانی ناخنکی بزند، همان موقع بود که 
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صدای جیرجیــر چرخ های فلزی 
کوچکی را شنید. سرش را از کتاب 
بلند کرد و دید نردبانی دارد از کنار 
هادریانِ پشمالو رد می شود و سمت 

آگوستوسِ گوش گنده می رود.
میمون کوچکی با کلاهی کوچک تر 
از سرش، داشت سُر می خورد و از کنار 

قفســه های کتاب رد می شد، او با یک دست نردبان را 
گرفته بود و با دســت دیگر خودش را در امتداد 
قفسه ها می کشید. همان طور که اِیدا تماشا 
می کرد، میمــون نردبان را متوقف 
کــرد و با احتیــاط از بالاترین 
قفسه کتابی انتخاب کرد. بعد 

نردبان را هل داد و تا انتهای جاکتابی رفت، 
پایین  نردبان  پله های  از  جست و خیزکنان 

آمد و شتابان از در اتاق بیرون زد.
کــرد، چه  فکر  پیــش خودش  اِیدا 
عجیب! می خواست دوباره برگردد سراغ 

ســفر طولانی بزغاله ای به نام هرولد که از گوشه ی چشمش متوجه 
حرکتی شــد. از کنار بالِ مبلِ  بال دارش ســرک کشید. درست پشت 
ســرش، میمون دومی داشــت نردبان دوم را در امتداد جاکتابی هل 

مــی داد. اِیدا میمون را تماشــا کرد که 
مجموعه  ی ســه جلدی آمار و ارقام 

بود،  زده  بغلــش  زیر  را  ایرلند 
کتاب های  و  کــرد  توقف 

سنگین را یکی پس از 
با دقت  دیگری، 
سر  قفســه  توی 

بعد  گذاشت.  جایش 
از نردبان سُــر خورد پایین و 

کتابخانه  از  ورجه ورجه کنــان 
بیرون رفت. اِیدا پیش خودش 

فکر کــرد، دارد عجیب تر و عجیب تر 
می شود و برگشت ســر کتابش. تصویری 
از هرولد بود که با یــک بز کوهیِ به ظاهر 

پیچ و تاب خورده  با شــاخ های  وحشــی 
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گفت و گو می کرد. اِیدا لبخندی زد؛ این درست از همان کتاب هایی بود 
که دوست داشــت. پیش خودش فکر کرد، اصلًا کتابی که عکس یا 

 اِیدا ورق زد و به خواندن ادامه داد.

لوسی بورجا معلم  سرخانه ی 
فعلیِ ایِدا بود و با لرد سیدنی 
ویمزی رفته بود گلگشت زیر 

نور مهتابِ ویتبی.

گفت و گو نداشته باشــد به چه دردی می خورد؟ این حرفی 
بود که یکی از معلم  ســرخانه  هایش زده بود. یادش نمی آمد 

کدامشان.
هفت معلم سرخانه به اِیدا درس داده بودند...

موراگ مکبی حالا خانم مدیر 
آموزشگاهِ عالیِ ادینبورو 

برای بانوان جوان اصیل بود.

جِین ایی یرِ مدرسه ی 
کوچکی را در یورکشِر 

اداره می کرد.

بکِی بلِانت در مدرسه ی 
راتنِدین واقع در ساحل 
تفریحیِ شیکِ برِایتون 

معلم ورزش بود.

ماریان دولاکروا پسری 
باهوش و بااستعداد به 

اسم اوژن داشت.

هیبی پاپینز با یک دودکش
 پاک کن ازدواج کرده بود و 

دختری به اسم مِری داشت.

ننه دارلینگ در 
مهدکودک کنزینگتون 
گاردنز نگهبانی می داد.

پانوشتِ 
چرخدندهای

جِین  درحقیقت   
ایی یِر، سومین معلم 
 سرخانه ی اِیدا، شنید 
شاگردهای  از  یکی 
اسم  به  ســابقش 
چارلی داجسِن وقتی 
داشت در حاشیه ی 
کتـاب ریاضـیاتش 
مــصور  داستـان 
می کشید این جمله 
را گفت، و جِین ایی یِر 
خوشش آمد و مدام 
می کرد  تکــرارش 
طوری که انگار نظر 

خودش بود.



سفر طولانی بزغاله ای به نام هرولد

84

از فراز صخره ی مرتفع پوشیده از مه

تا ته دره ای که با شیب تندی توی باتلاق می ره و آروم می گیره

سفر سرگیجه آور هرولد دورودراز بود

فقط وقتی می ایستاد که به کیک و چایی نیاز بود

گاهی می گفت »بع!« و بعد دَم می گرفت »بع بع و بع بع!«

آخه این تنها کلامی بود که بزغاله هرولد تونسته بود یاد بگیره...
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درست همان موقع، میمون سومی از کنار مبل اِیدا رد شد که کتابی 
تقریباً هم اندازه ی خودش را حمل می کرد. 

روی عطف کتاب با حروف 
طلاکوب نوشــته شده بود: 
»فهرســت نامه ی مزاحمت 
عمومی« نوشته ی 
کلم چی«.  »چارلز 
اِیدا  بــا  همین که  میمون 
چشم درچشم شد، ایستاد و کمی 
هم معذب به نظر می رســید. بعد 
دست کرد توی جلیقه ای که تنش بود 
و یک فنجــان حلبی کوچک درآورد و 
با تکان کوچکی ســمت اِیدا گرفت. 
معذرت  »خیلی  گفــت:  مؤدبانه  اِیدا 
می خــوام، اما هیچی نــدارم بهت 

بدم.«
انداخت،  بالا  را  شــانه هایش  میمون 
فنجان را کنار گذاشت و کلاه کوچکش را قبل از اینکه به راهش ادامه 

با  بدهد و کتــاب را 
ظرافت روی ســرش 
به احترام  کند،  میزان 
خودش  کــرد.  بلند 
را به در رســاند و سُر 

خورد بیرون.
اِیدا متعجب 

گفت: »هی داره 
عجیب تر می شه!« 
و کتابش را زمین 

گذاشت. توی 
کتابخانه راه افتاد و 
 خواست پشت سر 
میمون از در برود 

بیرون که چشمش 
به یکی از پنجره های 
قدی افتاد. نفسش 

بند آمد.
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بیرون، آسمان زمســتانی به رنگ خاکستری پررنگ و تیره درآمده 
بود و برف می بارید. دانه های درشــت برف رقصان و چرخان بر زمین 
می نشستند و خانه و محوطه ی عمارت غمکده ی مخوف را سفیدپوش 

می کردند. 
در دوردست، خطوط نمای ظریف »حماقت عاقلانه« محو می شد، 
درحالی که ســطح دریاچه ی ماهی قرمزِ خیلی کم رو یخ بسته و سخت 

بود. 
پارک گوزنِ بی وزن کاملًا پوشــیده از برف بــود و ایوان ونیزی و 

فواره ی بیش از حد تزیینی کم و بیش ناپدید شده بودند. 
اِیدا بینی اش را به شیشه ی پنجره چسباند و فرارسیدن زمستان در 
خانه اش را تماشــا کرد. منظره  ای جادویی بود و اگر یکی از میمون ها 
چند دقیقه بعد برنگشته بود، باقی بعدازظهر را به تماشای بارش برف 

می نشست. 
میمون وقتی او را دید مؤدبانه کلاهش را از ســر برداشت. بعد از 
نردبان بالا رفت، کتابی درباره ی رمزنگاری برداشــت و کتابخانه را 

ترک کرد. 
اِیــدا این بار دنبالش رفت. میمون از میــان چند اتاق  پذیرایی رد 

شد...
اِیــدا نشــریه ای را که میمــونْ تصادفی از روی یکــی از میزهای 

پیش دستی انداخته بود، برداشت.

 اتاق پذیرایی مصری

چهارپایه ی فرعون مبل فرعون
اوزیماندیاس

نیمکتِ 
تختیِ 

کله سگی

میز عسلی 
سوسکی شکل

مبل 
ابوالهول

اتاق پذیرایی آمریکای 
دوره ی پیشاکُلمبی

میز تحریر 
لاما یی

مبل مایانی

میز 
پیش دستی 

هرمی

 کاناپه ی نشریه
یوزپلنگی

نیمکتِ 
قومِ تولتک
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صدایی خس خس مانند به خشکی و 
گردگرفتگی گچ گفت: »پس اطلاعیه رو 
دیدی، بانوی جوان.« اِیدا دور و برش 
را نگاه کرد و مَلتِرَوِرس را دید که 
بیرون آن یکی در ایستاده بود. 
کنارش دو تا سگ پشمالوی 
گنده بود، یکی سفید یکی 
سیاه، تقلا می کردند و 
قلاده هایشان را 
می کشیدند.
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»فکر نمایش ســگ های ادیب وقتی به ذهن پدرت رسید که بهش 
گفتم تربیت بِل و سباســتین چقدر خوب پیش می ره...« شــکاربانِ 
ســالنی )که خوان ســالارِ بیرونِ خانه هم بود( لبخنــد زد، صورت 
خاکستری درازش هزار تا چین  و  چروک افتاد و لب هایش از هم گشوده 
شد و یک عالمه دندان سنگ قبر مانند به رنگ چای نمایان شد. اِیدا از 
ملترورس زیاد خوشش نمی آمد. چون عادت داشت بی صدا و یواشکی 
توی خانه بچرخد، پشت درها گوش بایستد و از سوراخ کلیدها دزدکی 
نگاه کند و اِیدا هروقت با او روبه رو می شد به خودش می لرزید. اما از 
وقتی لرد گات سگ های پشمالو را به ملترورس داده بود، آدم دیگری 
شــده بود. هنوز عجیب به نظر می رسید، اما زیاد لبخند می زد و وقتی 
سگ های پشمالو را برای پیاده روی به محیط سر پوشیده می برد، حتی 

سوت آهنگین کوتاهی هم می زد.
اِیدا به ستون اطلاعیه های روی جلد نشریه نگاه کرد.

گفت: »نمایش سگ ها؟«
ملترورس شاد و ســرخوش خس خس کرد: »هیجان انگیزه، بانوی 
جوان، مگه نه؟« قلاده ی سگ های پشمالو را کشید. »بجنبید، عزیزانم! 

کلی کار داریم.«
شکاربان سالنی و خوان سالارِ بیرونِ خانه راهیِ »سردابه های نالانِ« 

زیر عمارت غمکده ی مخوف شد که لانه ی سگ های پشمالو بود.
اِیدا سمت دری رفت که میمون از آن بیرون دویده بود و تقه ای به 

در زد. درِ اتاق پذیرایی چینی بود.
صدایی به ظاهر مضطرب گفت: »بیا تو.«



»به عقیده  ی یک کرم، عجیب است که
انسان کتاب هایش را نمی خورد.«

هوپا، ناشر کتاب های خوردنی
بخشی از شعر »کرم های شب تاب« /  رابیندرانات تاگور

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی کِرِم استفاده می کند، زیرا:
این کاغذها نور را کمتر منعکس می کنند و در نتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
این کاغذها سبك تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است.

و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع میشود.

به امید دنیایى سبزتر و سالم تر


